دموکراسی و استقلال:/ هیات سیاسی کمیته ی مرکزی حزب ایران (تاسیس 1323)

اشاره
جزوه‏ی«دموکراسی و استقلال»،یکی از انتشارات حزب ایران‏ (تاسیس 1323)است و متعلق به لااقل 60 سال پیش است که فقط برای استحضار نسل حاضر از آرمان‏های بلند مدت ایرانیان و به عنوان‏ یک سند تاریخی(نه به منظور تبلیغ و ترویج)در این‏جا نقل می‏شود.
حکومت خوب حکومتی‏ست که حصول سعادت را برای افراد مسیر ساخته،جامعه را به ترقی سوق دهد.
*** سعادت بشر در رسیدن به«خواسته»های خود است،سعادتمند کسی‏ست که در راه نیل به آرزوهایش قدم برمی‏دارد.
علاقه‏ی ما به خواسته‏های خود شدت و ضعف دارد،چیزهایی‏ هست که به شدت می‏خواهیم و نرسیدن به آن‏ها هستی ما را در خطر می‏اندازد،خواسته‏هایی داریم که بدون رنجش خاطر و بروز افسردگی و اندوه از حصول‏شان صرف‏نظر نمی‏کنیم و سرانجام خیلی از خواسته‏ها را هم به سهولت کنار می‏گذاریم.
*** هیچ کس واقف به تمام خواسته‏های دیگران نیست.
هیچ کس نمی‏داند دیگری چه می‏خواهد،بر توانایی و خصوصیات‏ شخصی یک فرد،کسی آگاه‏تر از خود آن فرد نمی‏باشد.هر فردی خود می‏داند چه می‏خواهد،خود می‏داند چه وسایلی برای حصولی‏ خواسته‏های خود دارد و بیش‏تر از اتمام افراد بشر به خوشبختی خود علاقه‏مند است.هیچ فرد یا دسته نمی‏تواند خواسته‏های دیگری را تقریر کرده و یا انجام آن‏ها را به عهده گیرد.
پس روزی فرد انسانی سعادتمند خواهد بود که سرنوشتش در دست‏ خودش باشد و غیر او بر او حکومت نکند.
*** بشر حیوانی‏ست اجتماعی و خواهی نخواهی دسته‏های کوچک و بزرگ آدمیان با هم زندگی می‏کنند،سرنوشت‏شان به هم بستگی دارد و هر قدر سطح تمدن بالا می‏رود،این به هم بستگی شدیدتر و دامنه‏دارتر می‏گردد،بنابراین تحقق خواسته‏های انفرادی بدون توافق بین آن‏ها میسر نیست باید خواسته‏های یک فرد خواسته‏های دیگری را پایمال‏ نکند و به علاوه بر خلاف جهت سیر تکامل اجتماع که موجب ترقی‏ عموم و در نتیجه منشاء لذات بالاتری‏ست،نباشد.پس دیگران هم باید حکومت کنند یعنی در حکومت بر مردم،برای سعادت مردم،تمام مردم‏ شریک باشند.حکومت مردم بر مردم را دموکراسی می‏نامند و از این‏ جهت است که ما بهترین طرز حکومت حکومتی را می‏دانیم که براساس‏ دموکراسی مستقر و رای اجتماع در اداره کشور حاکم باشد.
حزب ایران با دیکتاتوری افراد و اقلیت‏ها که خواسته‏های اکثریت را فدای خواسته‏های یک فرد یا یک اقلیت می‏سازد،مخالف بوده و چون‏ «شخص آدمی»و مقام آدمیت را محترم و عزیز می‏شمارد،دیکتاتوری‏ اکثریت را نیز که مانع تقریر خواسته‏های اقلیت است،مجاز نمی‏داند.
*** دموکراسی نتیجه‏ی طبیعی تمایلات افراد هر جامعه می‏باشد و از این جهت است که ملل دنیا یکی بعد از دیگری با اقدامات شدید که غالبا منجر به انقلابات خونین شده حکومت خود را بدین صورت‏ درآورده‏اند،اگر در بعضی از ممالک دموکراسی نتایج خوبی نداشته،علت‏ آن را باید در طرز اجرای دموکراسی جست و جو کرد و نه در اصل آن.
باید بکوشیم تا دموکراسی ایران به‏طور صحیح اجرا گردد.
*** اگر حکومت دموکراتیک در نتیجه‏ی علاقه‏ی آدمیان به حصول‏ خواسته‏های خود بر دنیا تحمیل شده است،پس باید مقررات،سازمان‏ها و طرز اجرای آن طوری باشد که به‏طور دقیق تمام افراد جامعه بتوانند خواسته‏های خود را تا آن‏جا که ممکن است عملی سازند.
*** باید روابط افراد با یک‏دیگر و با جامعه طوری تنظیم شود که‏ خواسته‏های دسته‏یی سد راه خواسته‏های دیگران و به ضرر جامعه‏ نباشد.خواسته‏های هر فردی امر شخصی آن فرد است.هیچ کس حق‏ ندارد در آرزوهایش مداخله کند،هیچ کس مثل خود فرد نمی‏تواند خواسته‏هایش را عملی سازد.پس فرد باید در تقریر خواسته‏های خود و در اتخاذ راه حصول آن‏ها آزاد باشد.اگر سعادت حق بشر است،آزادی‏ جست و جوی سعادت هم حق بشر است.
بشر باید آزاد باشد که هرچه«می‏خواهد»بخواهد،باید آزاد باشد که آن‏چه«می‏خواهد»بیان کند،در راه آن‏چه که«می‏خواهد»آزادانه‏ تلاش نماید.هرچه مورد علاقه‏اش است(چه آن‏چه مربوط به سعادت‏ اوست و چه آن‏چه در نتیجه سعادت‏مند کردن هم نوعان،مایه‏ی لذت‏ اوست)باید بتواند آزادانه بگوید و بکند.آزادی فکر،آزادی بیان،آزادی‏ عمل،شروط اولیه برای حصول سعادت بشر می‏باشد.ولی آزادی فرد باید مخل آزادی دیگران نباشد،خواهی نخواهی تمام افراد جامعه باید قسمتی از آزادی خود را فدای آزادی سایرین نمایند،پس آزادی فردی‏ بالاجبار دچار محدودیت‏هایی خواهد شد که برای سعادت جامعه به‏طور کلی و در نتیجه برای سعادت خود فرد هم لازم است.آزادی مطلق با زندگی اجتماعی عملی نیستد،سعادت افراد جامعه وجود محدودیت‏هایی ار ایجاب می‏نمایند،ولی بدبختانه این حقیقت غالبا مورد سوء استفاده قرار گرفته و به اسم این‏که آزادی مطلق غیر عملی و غیر منطقی‏ست،دشمنان آزادی ملل به سلب آزادی جامعه‏ها صورت‏ قانونی می‏دهند.

